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معرفی کتاب

کتاب هایی کوچک با 
داستان هایی جذاب

شاهکارهای پنج میلیمتری که انتشارات افق 
منتشر کرده مجموعه ای از آثار مدرن و برجسته 
ادبیات معاصر جهان اســت. کتاب هایی کوچک 
با داستان هایی جذاب که در یک نشست خوانده 
می شــوند و کمک می کنند تا با صرف کمترین 
زمان و کمتریــن هزینه لذت خوانــدن بهترین 
آثار ادبی جهــان را تجربه کنیــم. مجموعه پنج 
میلیمتری های نشــر افق برای کتاب خواندن در 
ســفرهای درون شهری و برون شــهری بهترین 
گزینه برای انتخاب خوانندگان همیشگی کتاب 
و البته سختگیر در انتخاب است. در این مجموعه 
داســتان هایی از اعترافات مردی چنــان دیوانه 
که با حیوانات می زیســت از چارلز بوکوفسکی به 
ترجمه شــهرزاد لولاچی، اقیانوس از جان چیور 
به ترجمه احمد اخوت، برف هــای کلیمانجارو از 
ارنست همینگوی به ترجمه اسدالله امرایی، قتل 
حساب شده از ویتولد گمبروویچ به ترجمه اصغر 
نوری، سربازها و عاشق ها از مکردیچ سارکسیان به 
ترجمه آندرانیک خچومیان، سامســای عاشق از 
هاروکی موراکامی به ترجمه آرزو مختاریان، چنگ 
و دندان از تی.سی بویل به ترجمه اسدالله امرایی و 
آموندسن از آلیس مونرو به ترجمه بهار اکبریان، 
جانی پنیک و انجیل رویاها از ســیلویا پلات و تد 
هیوز به ترجمه ثمین نبی پور، مردی که به شیکاگو 
رفت از ریچارد رایت به ترجمــه مریم حاجونی، 
نانتاس از امیل زولا بــه ترجمه محمود گودرزی، 
مزرعه ســنگی جان از آپدایک به ترجمه محمد 
جوادی و یکشنبه های پاریسی از گی دوموپاسان 
به ترجمه محمود گودرزی که مجموعی از بهترین 
مترجمان شناخته شده ایران هستند، چاپ شده 
است. ابتکار انتشارت افق در چاپ کتاب هایی کم 
حجم، کم وزن و کم هزینه، امــا با کیفیت خوب، 
برای انسان مدرن شهری امکان کتاب خوانی در هر 
شــرایطی را فراهم کرده است. انتشار کتاب هایی 
بیشتر از نویسندگان بنام جهانی همچنان در نشر 

افق ادامه دارد.

بازآفرینی اسطوره های ایرانی 
در فضایی نو

رمان تاریخی-اســاطیری جم، تألیف شروین 
وکیلی که نشر شورآفرین منتشر کرده است، دومین 
مجلد از مجموعه داستان های »گوسان« است که 
کوششی ادبی است برای بازآفرینی اسطوره های 
ایرانی در فضایی نو. مجموعه داستان های »گوسان« 
زنجیره ای از داســتان های مرتبط با هم است که 
در نگاه نخست پرماجرا و سرگرم کننده می نماید و 
قصه روزگار باستانی را تعریف می کند، اما زیر لفاف 
و لایه های افسانه ای آن، هسته ای فلسفی و هدفمند 
قرار دارد که با بازسازی روزگار اساطیری و افسانه ای 
ایران، به انتقال اطلاعات و فرهنگ ایرانی می پردازد 
تا مخاطبان با پیوستگی و انسجام و در قالب داستان 
از پیشینه اساطیری، افسانه ای و تاریخی خود آگاهی 
یابند.  جلد آغازین این مجموعه »سوشیانس« نام 
دارد که رخدادهای آخرالزمــان را بازگو می کند. 
دومین جلد، »جم« اســت که در نقطه مقابل آن، 
آغازگاه تاریخ اساطیری گیتی را روایت می کند. این 
مجلد از نوباوگی جمشید شاه، پادشاه اساطیری ایران 
آغاز می شود و به قصه زندگی او می پردازد و پس از 
آن ماجراهایی که جمشــید افسانه ای با آن روبه رو 
می شــود را بازگو می کند. رمــان تاریخی »جم« 
سرشــار از اطلاعات دقیق درباره باستان است و با 
زبانی فاخر اما روان و یکدست و ساده روایت می شود. 
بنابراین خواننــده می تواند با خوانــدن این رمان 
تاریخی به دو هدف دست یابد؛ یکی خواندن رمانی 
پرکشش، جذاب و پرحادثه و دیگر، دست یافتن به 
اطلاعات ارزشمند تاریخی زیرا ممکن است خواندن 
کتاب های تئوری و علمــی و تاریخی در حوصله 
خواننده امروزی نباشــد. مجموعه داستان های 
»گوسان« باز خواندن نامنتظره روایتی آشناست 
که متفاوت با آنچه به آن عادت داریم بیان می شود. 
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افسانه فرقدان- روزنامه نگار

اگرچــه ایــن روزهــا اتفاقات 
شــگفت انگیز برای مــردم ایران به 
روزمرگی تبدیل شده و دیگر به برهم 
خوردن قوانین و نــرم طبیعی روند 
رویکردهای اجتماعی و سیاســی و 
اقتصادی عادت کرده اند، اما در این 
میان در حیطه فرهنگ هم حوادثی 
روی می دهد که هنوز می تواند برای 
آدم هایی که دغدغه ثبات فرهنگی را 
در این کشــور دارند، شگفت انگیز و 
البته تأسف برانگیز باشد و نمی توان 
و نبایــد از کنار آن هــا بی توجه و در 
سکوت گذشت چراکه سکوت درباره 

فرهنگ، ضربه هایی بس عمیق تر به 
تار و پود پیکره اجتماع می زند و این 
دیوار کج در درازمدت بنایی زشــت 
و نامتناســب را به آیندگان تحویل 

خواهد داد. 
در پی حوادث ناگوار این روزهای 
نشــر و چاپ کتاب که صفحه کتاب 
به تناوب به آن ها می پردازد، اتفاقی 
بس شــگفت درباره کتابی از جولین 
بارنز با نام »هیاهوی زمان« با ترجمه 
پیمان خاکســار که نشــر چشمه 
منتشــر کرده، افتاده اســت. اتفاق 
این اســت: این کتاب طی سه روز به 
چاپ سوم رسیده است و اکنون این 
پرسش مطرح می شود که مخاطبان 
ایرانی کــه از قضا در لیســت کتاب 
نخوان های دنیا قــرار دارند، چطور 

ناگهان از چاپ کتابی از نویسنده ای 
نه چندان نام آشــنا بیــن ایرانیان، 
باخبر شــدند و البته بی هیچ تبلیغ 
و اطلاع رســانی و رونمایی و جلسه 
و مواردی این چنینــی، دو روز بعد 
کتابی که اگر با تیــراژ 500 جلد هم 

در نظر بگیریم، به چاپ سوم می رسد 
و حتی اگر چنین رویــداد غریبی را 
باور کنیم، چطور یک کتاب و ناشــر 
می تواند طی یک روز مجوز چاپ دوم 
و روز بعد مجوز چاپ سوم را بگیرد؟ 
آیا باید باور کنیم که تجدید چاپ یک 
کتاب، دروغی بیش نیست؟ آیا باید 
بپذیریم که کتاب ها در تیراژی که در 
آن ها قید می شود، چاپ نمی شوند؟ 
آیا تجدید چاپ یک کتاب، یک بازی 
نمایش است و تنها برای بازارگرمی 
برای فروش کتاب اتفاق می افتد و از 
این پس نباید به اطلاعات روی جلد 

کتاب ها اطمینان کنیم؟
 چاپ سوم کتاب، 

سه روز بعد از انتشار
»هیاهوی زمــان«، آخرین رمان 
جولین بارنز اســت که پس از کسب 
جایزه بوکو برای کتــاب »درک یک 
پایان« منتشر شده است. این کتاب 
ترکیبی از بیوگرافی و داستان است و 
بارنز در این کتاب به سراغ »دیمیتری 
شوســتاکوویچ«، آهنگساز مشهور 
روسی رفته و به زندگی این آهنگساز 
مشــهور و رابطه او با قدرت پرداخته 
است. دیمتری شوستاکوویچ زندگی 
پرفراز و نشیبی داشــته و به واسطه 
زندگی اش در جنگ و استعدادهایی 
که داشته، مورد توجه دولت، به ویژه 
اســتالین قرار می گیرد. جولین بارنز 
پیش از این نیز ایــن تکنیک را برای 
زندگی »گوســتاو فلوبــر« در کتاب 
»طوطی فلوبر« و »آرتور کانن دویل« 
نویسنده شــرلوک هولمز در کتاب 
»آرتور و جــرج« به کار برده اســت. 
اکنون نشر چشمه »هیاهوی زمان« 
را در مجموعه کتاب های »جهان نو« 
با ترجمه پیمان خاکسار منتشر کرده 
و سه روز پس از انتشار آن، نشر چشمه 
اعلام کرد چاپ ســوم این کتاب نیز 
عرضه شده است و مهر چاپ سوم روی 
جلد این کتاب قرار گرفت. بدون شک 
اکنون این پرسش مطرح می شود که 
چگونه چاپ نوبت اول به اتمام رسید و 
چه زمانی مجوز چاپ نوبت دوم صادر 
شد و چاپ دوم منتشــر شد و آن هم 
به اتمام رسید و مجوز چاپ سوم چه 
زمانی صادر شــد و چه میــزان زمان 
نیاز اســت تا همه این اتفاقات بیافتد 
و رونــد اداری آن طی شــود؟ منطقا 

گرفتن مجوز چاپ نوبت دوم حداقل 
به چند هفته زمان نیاز دارد و زیر این 
مدت، قانونی نیست و برای رسیدن به 
چاپ سوم به مدت زمان بیشتری نیاز 
هست و طبیعتا سه روز برای همه این 

جریانات باورکردنی نیست. 
حساب توییتری نشر چشمه

نشر چشمه بدون در نظر گرفتن 
شــعور مخاطبان ایرانی، ســه روز 
پس از انتشار چاپ نخست، از چاپ 
ســوم کتاب خبر می دهــد. در این 
میان مهرداد اصیل، سردبیر سایت 
ادبــی کاغذ، زیر حســاب توییتری 
چشــمه پرسشــی مطرح می کند 
که: »این کتاب تازه پنجشــنبه به 
کتاب فروشی ها آمده، چطور ظرف 
سه روز به چاپ ســوم رسید؟« که 
چشــمه پاســخ می دهد:»چــون 
می دونســتیم کتاب پرفروشیه سه 
چاپ رو همزمان چاپ کردیم و برای 
هر چــاپ اعلام وصــول گرفتیم«. 
البته این پاســخ مدت کوتاهی بعد 
از صفحه چشــمه حذف شد. باز هم 
باید بپرســیم که اگر مسئولان نشر 
چشمه می دانستند کتاب پرفروشی 
اســت، چرا تیراژ بالایی بــرای آن 
در نظــر نگرفتند و البته یک ناشــر 
چطور می تواند میزان فروش کتابی 
را پیــش از انتشــارش پیش بینی 
کند؟ اما ترفندی نخ نما شــده میان 
برخی ناشــران وجــود دارد که بر 
اساس آن تیراژ هر دوره را بین 100 
تا 200 جلــد می گیرنــد و تا چاپ 
پنجم یک کتاب، تیراژ کتاب ممکن 
اســت در مجموع به تعداد تیراژ یک 
نوبت هم نرســد و این یعنی فریب 
خواننــده. کتابی کــه حتی آن صد 
جلد هم مشخص نیســت چطور به 
فروش می رسد، با خوردن مهر چاپ 
ســوم و چهارم و پنجم، در دسترس 
خواننده ای قرار می گیرد که به این 
علامت روی جلد اطمینان می کند 
و کتاب را کتابــی خواندنی متصور 
می شــود. اما حالا این که بعد از این 
دروغ بزرگ به خواننــدگان ایرانی، 
زحمت چاپخانه را کمتر کنیم و هر 
سه نوبت چاپ را با هم بیرون دهیم 
که البتــه در هزینه های ناشــر هم 
صرفه جویی شــود، بی شرمی تمام 

و توهین به شعور مردم ایران است. 

قصه پر غصه باندبازی و 
رانت خواری

در پایــان پرســش های فراوانی 
که از پی این حادثــه غریب مطرح 
کردیم، این پرسش نیز باقی می ماند 
که اداره کتــاب و مجموعه معاونت 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی، 
چطور با چنین رخدادی همراه شده 
اســت؟ زیرا بدون اخذ مجوز از اداره 
کتاب نمی توان کتابی را چاپ مجدد 
کرد؟ آیا چنین اقدامی نتیجه همان 
باندبازی و رانت خواری که پیشــتر 
در همین صفحه بــه آن پرداختیم، 

نیست؟ 
همرامی مســئولان اداره کتاب 
با یک ناشــر، چه معنایــی می تواند 
داشته باشد، جز برهم خوردن قواعد 
فرهنگی و بی اعتباری اصول آن برای 
اداره کنندگان آن که نتیجه اش تنها 
از دســت رفتن اعتمــاد مخاطبان 
فرهنگی به بانیان فرهنگ اســت و 
بس. لازم است که نشر چشمه در این 
باره پاسخگو باشد و اعتماد از دست 
رفته را به کسانی که دغدغه فرهنگی 
دارند بازگرداند و دربــاره چاپ هر 
کتابی حقیقت را آن طور که هســت 
در اختیار خوانندگان خود قرار دهد، 
چراکه ادامه چنیــن روندی چیزی 
نیست، جز از دست دادن اعتبار خود 
ناشر در آینده ای نزدیک که بی شک 
غیر قابل جبران است. یادمان باشد 
برای جلب خواننده بیشتر، درخت 
جلوی فروشگاه را برای دیده شدن 
تابلوی ســر در فروشــگاه از ریشه 
درنیاوریــم. تبلیغ بــرای کتاب در 
سراســر دنیا راه های زیــادی دارد 
که بسیار شــرافتمندانه تر و ساده تر 
از قطع درختــی از جلــوی تابوی 

فروشگاهمان است.

درباره عجایب نوبت های چاپ کتاب در این روزها

هیاهوی دروغ روز سیزده

یادداشت

آبان مصدق

لکه های ته فنجان قهوه عنوانی است که 
قسمتی از بار معنایی و داســتانی رمان را به  
دوش می کشــد. عنوان رمان به سرعت ذهن 
را به جریان زندگی عــده ای از آدم ها می برد 
که به نوعــی از هر لحاظ در طبقه متوســط 
قــرار می گیرند؛ یعنی نه آنقدر روشــنفکر و 
ســیاه بین که با ســایه خود حرف بزنند و نه 
آنقدر از طبقه پایین جامعــه که دغدغه نان 
و ســرپناه، عشــق و بوی قهوه را از یادشان 
برده باشــد و بشــود معنایی غریبــه که در 
دنیای بی رحم آن ها جایی ندارند. پرداختن 
به طبقه متوســط تا دیرزمانــی مورد توجه 
رمان نویسان معاصر ایرانی نبود و سایه صادق 
هدایت و حرف زدن او با سایه اش بر روایت و 
مضمون و شخصیت های داستانی ایرانی سایه 
سنگینی انداخته بود. اما از این میان عده ای 
از رمان نویسان و داستان کوتاه نویسان پیدا 
شدند که نگاه خود را به قشر دیگری از جامعه 
معطوف کردند که نه چندان روشنفکر زده اند 

و نه چندان فقرزده.
لکه های ته فنجان قهوه، رمانی درباره روند 
از خود بیگانگی انسان مدرن و سردرگمی او 
در عشــق و حتی عواطف انســانی نسبت به 
اطرافش است. انســانی که روز به روز هر چه 
بیشتر به درون خود می خزد و در هر شرایط و 

هر موقعیت و با وجود آدم هایی که در اطرافش 
است، باز هم در حقیقت به نوعی تنهاست که 
یــا از این تنهایی اســتقبال هــم می کند یا 
نمی تواند خود را از پیله آن رها کند و به تعلیق 
زندگی خود پایان دهد. رضا ارژنگ برای حرف 
زدن درباره تنهایی انســان مدرن به ســراغ 
خانواده ای از قشر متوســط جامعه می رود و 
اگر چه بهرام که روزنامه نگاری در دهه هفتاد 
است را کم و بیش محور داستان قرار می دهد 
و داستان با او آغاز می شود و پایان می یابد، اما 
تمام اعضای این خانواده پنج نفره و وابستگان 
به آن ها، بــرای خود قصه ای مــوازی با قصه 
بهرام دارند و بخش های جداگانه ای را به خود 
اختصاص می دهند. تمامی شــخصیت های 
داســتان به نوعی درگیر عشــق اند، درگیر 
تنهایی، اندوه، روزمرگی و هجوم سرسام آور 

زمان بر روح و علایق آن ها.
قصه با ماه عسل بهرام و نگار شروع می شود 
و همان روز بهرام عشق قدیمی اش را می بیند 
و اولین حادثه و تصادف از همین جا شــروع 
می شــود. رمان لکه های ته فنجــان قهوه بر 
پایه تصادف اســت و این که ما چــه میزان با 
روزمرگی با تصادفــات و اتفاقات و آدم های 
دور و برمان رو در رو می شویم و بیشتر اوقات 
از کنار آن ها می گذریم و آن ها را نمی بینیم. 
اما لکه های ته فنجان قهوه می خواهد بگوید 
که اگر ما در این تصادفات، با آدم های گذشته 

زندگی مان رو به رو شــویم، زندگی چه طور 
پیش خواهد رفت و هر کســی چه واکنشی 
خواهد داشت. بدون تردید ما در زندگی خود 
لحظه ای را داشته ایم که دلمان می خواسته 
با آدم هایی که دوســت می داریم یا دوست 
داشته ایم، دوباره رو به رو شــویم یا زمان به 
عقب برگردد و دربــاره زندگی مان تصمیم 
دیگری بگیریم. لکه های ته فنجان قهوه پر از 
حادثه و تصادفاتی است که گاه دیده می شوند 
و گاهی نه. اما می خواهد بگوید دنیا آنقدرها 
هم بزرگ نیســت. گاهی ما یــک دور کامل 
می زنیم و دوباره به نقطه آغاز برمی گردیم و 
در صورتی که به نقطه آغاز بازگردیم، تصمیم 
دیگری خواهیم گرفت یا نه؟ آیا به راه آمده، 
ادامه خواهیم داد؟ شخصیت های این رمان با 
وجود مشترکاتی در مورد دغدغه های روزمره 
زندگی و عشق، روانشــناختی های متفاوتی 
دارند و هر کدام دنیای درونی خودشــان را 
دارند. بنابراین رضا ارژنگ به  جای انتخاب یک 
شخصیت به عنوان قهرمان داستانش، از چند 
شخصیت همزمان استفاده می کند تا موازی 
با هم پیش بروند و رمان به جای تک صدایی 
بودن، چندصدایی شود. در نتیجه رمان دارای 
بخش های کوتاه کوتاه مربــوط به هر کدام 
از شــخصیت ها اســت که در مینیمال ترین 
شــکل ممکن او را روایت می کند و در بخش 
پایانی خود نویســنده به درون داســتان و 

جهانی که خود ســاخته است، وارد می شود 
و می شود یکی از شــخصیت های داستان تا 
کمک کند که آدم های داستانش بر داستان 
زندگی شــان نقطه پایانــی را بگذارند و این 
دلچسب ترین اتفاقی است که داستان نویسان 
با آن می زیند و رضا ارژنگ در این رمان به آن 
نمود بیرونی داده است. نکته محوری در این 
رمان این اســت که هر کســی در این جهان 
مدرن به هر شــکلی که با عشق درگیر باشد، 
نمی تواند برای آن قطعیتی متصور شــود یا 
از آن می گریــزد یا از آن دور می شــود یا در 
عشــق تعلل می کند یا وفاداری اش را به آن 
از دســت می دهد یا نمی تواند با جبر تقدیر 
خود بجنگد و سرنوشــت علیــه او حرکت 
می کند. اما مرگ تنها اتفــاق قطعی در این 
جهان است که می تواند حقیقت عشق را در 
ابهامی بی پاسخ نگه دارد. رضا ارژنگ با وجود 
انتخاب یک خانواده و وابستگان به آن ها برای 

شــخصیت های رمانش، تحلیلی متفاوت بر 
درون آدم ها و چند و چون تصمیم گیری های 
آن هــا دارد. او در رایت خود از شــیوه موجز 
داستان کوتاه بهره می برد و طبیعتا از اطناب 
اجتناب می کند. بنابراین با ســادگی زبان و 
نثری یکدســت، موفق می شود خواننده اش 
را پای قصه خود بنشــاند و کشش و جذابیت 
قصه آدم هایی شــبیه خواننده اش را ایجاد 
کند، زیرا چندصدایی در رمان موجب شده تا 
هر خواننده ای بتواند با یکی از شخصیت های 
این رمان، این همانی کند و پیگیر ماجرای او 
شود. داستان با حرف های لکه های ته فنجان 
قهوه به نقطه پایانی می رسد. پایانی نابهنگام 
و غیرقابل پیش بینی بــرای خواننده که بار 
معنایی عنوان رمان هم در همین اســت که 
حوادث زندگی گاه در یک فال قهوه خلاصه 
می شوند و شاید این ما هستیم که حوادث را 

بیش از حد جدی تلقی می کنیم. 
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